
 

 

The Cognitive Rhetoric of Adjective in Hafez Poetry 

Rouhollah Nouri1    |   Ali Noori2    |   Ali Heidari3  

1. PhD student in Persian language and literature, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran. E-

mail: xatesevom@yahoo.com 

2. Corresponding Author, Professor of the Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, 

Lorestan University, Khorramabad, Iran. E-mail: noori.a@lu.ac.ir 

3. Professor of the Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, 

Khorramabad, Iran. E-mail: heidari.a@lu.ac.ir 

Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Cognitive study sheds light on some unknown angles of the literary text. 

Therefore, it is effective to use the theory of conceptual metaphors as a useful 

tool to better understand the literary work. In this article, by descriptive-

analytical method, the rhetorical function of adjectives is investigated through 

the theory of conceptual metaphors. Adjectives appear in all syntactic 

positions and have significant semantic and rhetorical capacity. Using this 

possibility, Hafez has expanded the meaning and created rhetorical images 

and has based the rhetoric of adjectives on cognitive domains. Therefore, it 

becomes necessary to describe the cognitive function of adjectives has 

described to explain their rhetorical function. In this research. primarily the 

cognitive function of each rhetorical category has been described, then 

cognitive and artistic function of the adjectives and their roles in the rhetorical 

cycle of verse have been described through examples. Another result of this 

cognitive-rhetorical approach is the correction of texts by means of hidden 

cognitive domains The rhetorical cognitive description of adjectives clarifies 

the philosophy of rhetorical devices. Emendation of versions by hidden 

cognitive domains is another result of this approach. This research is in the 

descriptive analytical method. Emendation of versions by hidden cognitive 

domains is another result of this approach. This research is in the descriptive 

analytical method.  
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 چکیده اطلاعات مقاله

 ی هااستعاره  یةنظر  ی ریکارگبه  ن،ی. بنابراکندی را بر ما روشن م  ی متن ادب  ةناشناخت  ی ایاز زوا  ی برخ  ،ی شناخت  ةمطالع مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

صحفت   ی کارکرد بلاغ  ی نوشحتار به بررسح  نیمؤثر اسحت. در ا ی درک بهتر اثر ادب ی برا  دیمف ی به عنوان ابزار  ی مفهوم

  تیّ قابل  لی. صحفت به دلکندی م  فیتوصح ی مفهوم ی هااسحتعاره یةظرآن را  ن  ی سحازی نیع ندیکه فرآ شحودی پرداخته م

که دارد، مورد توجه حاف     یی اعتناقابل  یِو بلاغ یی معنا  تیظرف  نیو همچن  ی نحو  ی هاگاهیجا  شحححتریحضحححور در ب

 ی سحود جسحته اسحت. در موارد ی بلاغ ریو تصحاو هاهیامکان در جهت گسحترش معنا و خلق آرا  نیقرار گرفته و از ا

و عملاً اسحاس بلاغت صحفت   کندی م  ی سحازی نیع  گرید ی اصحفت را در قال  واژه  ،ی صحفت بلاغ  کی  نشیآفر ی برا

کارکرد    نییصحفت در جهت تب ی کارکرد شحناخت  فیرو، توصح  نیاز ا.  گذاردی محسحوس م  یِشحناخت ی هارا بر حوزه

 لیابتدا ذ  ،ی لیتحل  _  ی فیتوصحح وشو به ر ی ابه صححورت کتابخانه  روشی. در پژوهش پابدیی آن ضححرورت م ی بلاغ

صحفت و   ی و شحناخت  ی سحپس با ذکر شحاهد مثال، کارکرد بلاغ  ح،یآن مقوله تشحر  ی کارکرد شحناخت ،ی بلاغ ی هامقوله

و ترِ  دل یب ،ی مانند: گلرخ، دلسحوخته، ناسحَره، آصحف  یی هااسحت. صحفتشحده   فیتوصح  تیب  ی بلاغ  ةنقش آن در چرخ

  ،ی ضحمن  ی معان  ی که علاوه بر آشحکارسحاز  کنندی عمل م  ی شحناخت یی هاورود ذهن به حوزه  ی به عنوان مجرا  ن،یریشح

 تیب  ح یتصحح  ،ی بلاغ _  ی شحناخت  کردیرو  نیا  گرید ج ی. از نتاکندی روشحن م  زیرا ن ی بلاغ ی هاهیلق آراخ  یِچگونگ

و   فیلط ی هاافتهیرهگذر    نیپنهان در صحفتِ »سحرکش« اسحت؛ از ا  ی شحناخت  ةحوز  ةلیزلفِ سحرکشحش ...«، به وسح ی »ب

 .استدور مانده نظران بهشارحان و صاح  ةشیاند ررسیبه دست آمده که از ت ی ریدلپذ

 30/06/1403تاریخ دریافت: 

 16/08/1403تاریخ بازنگری:  

 24/08/1403تاریخ پذیرش: 

 01/09/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

بلاغتِ   ،ی حاف ، صفت، صفت بلاغ

 . ی شناخت
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 مقدّمه  (1

شناسی شناختی به عنوان ابزاری کارآمد برای توصیف چگونگیِ خلق صنایع ادبی ندارد. زبانرا  های لازم  لم بلاغت سنجهع

تواند این مهم را برعهده گیرد. از پی این ارتباط، شاخة جدیدی از علم بلاغت با نام »بلاغت شناختی« بنیان نهاده  و مفید می

کند. شناسی شناختی توصیف میآن حوزه از علم بلاغت است که اساس آن را زبان  ،شناختیشده است. مقصود از بلاغت  

سازی بین دو صفت، مشخصاً از نظریه استعاره مفهومی )شناختی( استفاده شده در این پژوهش به دلیل وجود رابطه عینی

یه، شاعر برای مقاصد خود، در محور آید. بر اساس این نظرهای زبانشناسی شناختی به حساب میاست که یکی از شاخه

گیرد. به سخن دیگر، شاعر  نهد و صفتی محسوس و ملموس به کار میجانشینی، صفت عام و معمولاً انتزاعی را کنار می

انتزاعی را برای خلق آرایه به لفظی دیگر فرا سازی میای بلاغی عینی یک مفهوم  کند یا معنی یک صفت محسوس را 

بندی کرده مثال، حاف  صفت »سرخ« را در جهت آفرینش صنعت تشبیه، در قال  صفت »میگون« صورت برای ؛  افکندمی

 است:  

 و چشحححمِ مسحححت   میگونهر دم بحه یحاد آن لح ِ 

 

محی  خحمّححار  خححانححه  بححه  خحلحوتحم  کشححححی از   

(459غزل  :1390، حاف )  

تشحبیهِ »ل  از نظر سحرخی مانند می اسحت« را ایجاد   ،بدیهی اسحت که بازنمایی صحفت »سحرخ« در قال  صحفت »میگون«

کرده اسحت. اگر در بیت مزبور به توصحیف شحناختی صحفت اکتفا شحود و به نگاشحت اسحتعاری »سحرخ، میگون اسحت« بسحنده  

ز  ایم. اگر نی ایم و نه هنرنمایی او را در عرصححه بلاغت تماشححا کردهپروری دریافتهکنیم، نه مقصححود شححاعر را از این مفهوم

شحده حاف   در پیوسحتاری حسحاب  ،ماند. بنابراینها ناشحناخته میمنشحأ و سحیر بلوغ آرایه ،صحرفاً به توصحیف بلاغی پرداخته شحود

های محسححوس، یا فرافکنی مفهومی حسححی به مفهوم حسححی دیگر، تمهیدات لازم برای با فرافکنی مفاهیم انتزاعی به حوزه

های بلاغی و به تبع سحازی صحفت، آرایهتوان گفت محصحول عینیمی ،این اسحاسکند. بر  آفرینش صحنایع بلاغی فراهم می

بلاغتی که مبتنی بر توصحیف زبانشحناسحی  _آن گسحترش معنای بیت اسحت. در اینجا ضحرورت توجه به بلاغت شحناختیِ صحفت 

 اند:ر برآمدهنگارندگان در این تحقیق در پی پاسخ به دو پرسش زی ،آید. با این اوصافپیش می ،شناختی باشد

 شود؟سازی میصفت در شعر حاف  چگونه مفهوم ،. از نظر شناختی1

 خورد؟سازی صفت چیست و این فرآیند چگونه با بلاغت کاربردی پیوند می. هدف شاعر از عینی2

برای بررسحی  ترین سحنجه ای دارد، مناسح یافتههای مفهومی )شحناختی( که چارچوب مشحخص و سحاماننظریة اسحتعاره

در این   کند.سحازی را به خوبی تشحریح میآید؛ زیرا نگاشحت اسحتعاری، فرآیند عینیتوصحیف شحناختی صحفت به حسحاب می

شحود؛ سحپس رابطة مبدأ های مفهومی )شحناختی( توصحیف میتحقیق ابتدا کارکرد شحناختی صحفت بر اسحاس نظریة اسحتعاره

اسحححت. هدف نهایی حاف  از  های علم بلاغت تحلیل شحححدهاسحححاس مقوله  های بیت برنگاشحححت اسحححتعاری با دیگر سحححازه

هایی نو از سخن حاف  ارائه شده است که سحازی صحفت و نتایج حاصحل از توصحیف بلاغت شناختی آن، به عنوان یافتهعینی

 اند.ای نکردهها اشارهنظران به آندر بیشتر موارد شارحان و صاح 

 پژوهش پیشینه (1-1

نظریه در زمینه زبان با آن کتابشناسی شناختی و  به  از جمله می  ؛ها و مقالات زیادی نوشته شده استهای مرتبط  توان 

شناخت»های  کتاب و  زبان »(،  1397  :)افراشی  «استعاره  بر  شناختیدرآمدی  بر  مقدمه»(،  1402  :مهند)راسخ  «شناسی  ای 
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نامه توصیفی  واژه »( و  1393  : )استاک ول  «شناسی شناختیدرآمدی بر شعر »(،  1398  :زاده)قاسم   «شناخت پژوهی استعاره

زبان 1398:  )اونز   «شناسی شناختیزبان  مبانی و اصول علم  اشاره کرد که  بررسی (  و  به خوبی تحلیل  را  شناسی شناختی 

نظریه استعاره  »  ؛ مانند:توان به چند نمونه اشاره کردمی  ،انداند. از مقالات پرشماری هم که در این زمینه نوشته شدهکرده 

آفرینش ادبی و زبانشناسی شناختی: تحلیل ساختار معنایی اشعار  »(؛  1389  :)هاشمی   «مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون

  )اسداللهی « تحلیل استعاره مفهومی باد صبا در شعر حاف ، »(1401 :)پُردل « آمیزی مفهومیعلیرضا روشن بر پایة نظریة هم

این در    (.1400  :)کریمی و همکاران  «های شناختی مفهوم دل در دیدگاه سناییکارکرد استعاره»  ،(1400:  پورسبزعلی و  

در کتاب (  25:  1393)  1ول استاک   پیتر  حالی است که پیرامون موضوع »بلاغت شناختی« تاکنون اثری به چاپ نرسیده است.

چند باری به صورت گذری به کار رفته است.   به تازگی  کند که اصطلاح »بلاغت شناختی«»شعرشناسی شناختی« اشاره می

 بر این اساس، بلاغت شناختی صفت در شعر حاف  تاکنون مورد پژوهش واقع نشده است. 

 مسألهبیان  (1-2

ابزارهای کلیدی بلاغت به شمار می  سازی آن  ترین خصیصة صفت بلاغی، ظرفیت عینیآید. مهمبرای حاف  صفت از 

این نوشتار، توصیف ظرفیت   هلأهای شناختی گوناگون را دارد. بنابراین مسیت بازنمود در حوزه است؛ بدین معنا که قابل

 شناختی صفت در شعر حاف ، به عنوان بستری مناس  برای خلق صنایع ادبی است. 

 پژوهش روش (1-3

شود؛ سپس رابطة های مفهومی )شناختی( توصیف میابتدا کارکرد شناختی صفت بر اساس نظریة استعاره  ،در این تحقیق

سازه  دیگر  با  استعاری  نگاشت  مقولهمبدأ  اساس  بر  بیت  تحلیل شدههای  بلاغت  علم  از    های  نهایی حاف   است. هدف 

هایی نو از سخن حاف  ارائه شده است که سازی صفت و نتایج حاصل از توصیف بلاغت شناختی آن، به عنوان یافتهعینی

 اند. ای نکردهها اشارهان به آن نظردر بیشتر موارد شارحان و صاح 

 نظری پژوهش مبانی (2

 های مفهومی )شناختی(نظریة استعاره (2-1

»استعاره  1980در سال   انتشار کتاب  با  با آنلیکاف و جانسون  استعاره ها زندگی میهایی که  نظریة  های مفهومی  کنیم« 

این نظریه، استعاره به معنی سنتی آن را به چالش کشید و معتقد است که استعاره صرفاً صناعتی »)شناختی( را بنیان نهادند.  

(.  133  :1389  )هاشمی،  «دار در نظام اندیشه و ادراک انسان استبلاغی یا آرایة خاص زبان ادبی نیست بلکه امری ریشه

برد؛ هرجا که انتزاعیات شاعر در البته این بدان معنا نیست که شاعر در زبان ادبی از استعاره مفهومی )شناختی( بهره نمی 

چنین تعریف  ( استعاره مفهومی را این23:  1398)  2اونز   ویوین  قال  محسوسات سامان یابد، استعاره مفهومی حضور دارد.

های مفهومی  رتی از فرافکنی مفهومی است که شامل نگاشت یا تطابق موجود میان حوزه»استعارة مفهومی صو  کند:می

شود که وجوه دو حوزة مفهومی  های قراردادی تشکیل میای نگاشتهای مفهومی معمولاً از دستهمتمایز است. استعاره

از چنین مجموعه نگاشت متمایز را به هم مربوط می  بهکند. هدف استفاده  از طریق فرافکنی ت دسهایی،  آوردن ساختار 

برای    ،شودهایی که در حوزة مبدأ استفاده میدهد استنباط ساختار حوزة مبدأ بر حوزة مقصد است. این عمل اجازه می 
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ای و ضروری برای های مفهومی ابزاری پایهشود استعاره حوزة مقصد نیز به کار گرفته شود. به همین دلیل است که ادعا می

 . «تفکر هستند

، به طور خلاصه، استعارة مفهومی در اصل »فهم و تجربة« چیزی در اصطلاحات و عبارات چیز دیگر است )هاشمی 

کنحد. مهمترین  برد امحا اسحححتعحاره مفهومی معنحا را پنهحان میبحه( را بحه غیحاب می(. اسحححتعحارة ادبی، یحک لف  )مشحححبحه 125  :1389

سحازی  های »عشحق« در حوزة »سحفر« مفهومگاشحت اسحتعاری، مبدأ، مقصحد. وقتی مؤلفهن :اجزای اسحتعاره مفهومی عبارتند از

مبدأ و »عشحق«    ةحوز، تجربی و عینی اسحت ةگیرد. »سحفر« که حوزنگاشحت اسحتعاریِ »عشحق، سحفر اسحت« شحکل می ،شحودمی

نیز که در محور جانشحینی  سحازی صحفتآید. در فرآیند عینیمقصحد به شحمار می ةحوز  ،انتزاعی و مفهومی اسحت ةکه حوز

 ،مبدأ و آن مفهوم انتزاعی که شححاعر لف  موجود را جانشححین آن کرده  ةلف  موجود در بیت، حوز  ،گیردزبان صححورت می

 آید.مقصد به حساب می ةحوز

در این باره ادعا   (185: 1397) 4جانسحون  مارک و 3لیکاف  جورج  همیشحه رابطه بین مبدأ و مقصحد، شحباهت نیسحت.

هحا خود مبتنی بر  هحا بحاشحححنحد، گرچحه در بسحححیحاری موارد، این شحححبحاهحتتواننحد مبتنی بر شحححبحاهحتهحا میکننحد کحه »اسحححتعحارهمی

 ةسحازی صحفت ممکن اسحت رابطها شحباهت نیسحت«. بر این اسحاس، در فرآیند عینیهای متعارفی هسحتند که اسحاس آناسحتعاره

ای ر، نقیق، تضححاد، تلمیح و ... باشححد که در علم بلاغت منجر به خلق آرایهتناسحح ، تباد :هایی مانندمؤلفه ،و مقصححد أمبد

 شوند.ادبی می

 بحث و بررسی (3

ادبیات و زبان میان  پیوندی است  فلسفه خلق آرایه به طور کلی، بلاغت شناختی  تبیین میشناسی، که  ادبی را  کند. های 

سیر   تبیین  بر  ادبی، حوزهشکلمطالعه شناختی صفت علاوه  را کشف میگیری صنایع  پنهانی  در  های شناختی  کند که 

دارد. در کند و به تبع آن پرده از معانی ضمنی بیت برمیها را برطرف مینظرها، و اختلاف نسخهمواردی ابهامات، اختلاف

 شود. های علم بلاغت، کارکرد شناختی صفت در شعر حاف  بررسی میادامه، ذیل مقوله

 یهتشب (3-1

 کند که رابطه بین مبدأ و مقصد، شباهت باشد.سازی میای مفهومشاعر برای خلق آرایة تشبیه، صفت را به گونه 

سححححاقحیِ   ای  رنحگحیحن   گحُلحرخبحیححا  بححادة   بحیححاور 
 

نحمحی  بحهحتحر  ایحن  از  مححا  درون  در  فحکحری   گحیحرد کححه 
 

 ( 149غزل  :  1390، حاف ) 

،  1387اند. شمیسا )کرده)گلگونه( بوده است که با آن گونه را سرخ مییکی از اقلام آرایش زنان در قدیم سُرخاب  

گوید: »رنگ گونه معشحوق سحرخ اسحت. رنگ سحرخ، رنگ رخسحار زیبا اسحت«. حاف  در این بیت سحرخی  می(  653 :2ج 

آن بر پایة نگاشحت اسحتعاری   طبق نظریة اسحتعارة مفهومی، سحازی کرده اسحت کهگونة سحاقی را در قال  صحفت »گُلرخ« عینی

به عنوان صفت ساقی نمود یافته    ،گونه، گلرخ است«. گلرخ که مبدأ این نگاشت استعاری استشود: »سرختشبیه چنین می

سحازی، خلق آرایه تشحبیه اسحت؛ رخ سحاقی مانند گل، سحرخ اسحت. اما چرا حاف  سحرخیِ گونة سحاقی را و هدف از این عینی

پروری غیر از خلق تشحبیه، غرض  رسحد در این مفهومکرده اسحت؟ به نظر میبندی  صحرفاً در قال  صحفت »گلرخ« صحورت

 
3. George Lakoff 
4. Mark Johnson 
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گسحاری در قدیم، زمانِ مناس  بوده و آن معمولاً فصل گل است.   دیگری نهفته باشحد. بدین صحورت که یکی از اصحول می

ه برای سححاقی حاف  ضححمن صححفتی ک  ،بنابراین(.  1043 :همان)  «خوردن اسححت »هنگام رسححیدن گل سححرخ )بهار( وقت مَی

نوشححی مناسحح  اسححت؛ زیرا اکنون فصححل گل برد که زمان هم برای بادهآورد در لفافه ذهن را به این حوزة شححناختی میمی

 برای نمونه:  ؛کنداست؛ گل رخسار ساقی! خواجه بارها به رابطة شراب و فصل گل اشاره می

نححبححاشححححد  خححوشححححتححر  وزان  گححل  آمححد   خححوش 
 

سححححاغححر    جححز  بححه  دسححححتححت  در  نححبححاشححححد کححه   
 

 ( 162  غزل:  1390، حاف )

کند که اسحباب عیش و عشحرت مهیاسحت و سحاقی نیز باید تلویحاً اشحاره می ،بنابراین شحاعر با انتخاب صحفت »گلرخ«

در این بیت، کارکرد شحناختی صحفتِ »گلرخ« منجر به   تعلل عرضحه کند که همانا »فکر بهتر« همین اسحت.بادة رنگین را بی

 خلق آرایة تشبیه شده است.

یححارِ   چححو  بححود  مححهححرخسححححاقححی  راز  اهححل  از   و 
 

و    بححاده  بححخححورد  هححمحححافحح   فححقححیححه  و  شححححیححخ   
 

 ( 312غزل  همان:) 

اند، و اند اما فلسحفة اینکه چرا حاف  و شحیخ و فقیه با هم شحراب نوشحیدهشحارحان معنایی برابر با الفاظِ بیت ارائه داده

نمونه،  خواری حاف  و شحیخ و فقیه وجود دارد، تبیین نشحده اسحت. برای بودنِ« سحاقی با باده  ای بین »مهرخاین که چه رابطه

گوید: »به هر حال چه چیزی بهتر از این که سحاقی هم زیبا باشحد و هم رازدار؟ و در این ( می3108 :4، ج 1392حمیدیان )

( نیز همین دیدگاه را دارد: »چون ساقی معشوقی 1659  :3، ج  1379ماند؟«. جلالیان )صورت آیا جایی برای پرهیز باقی می

آیحد  کحت این رویحداد( ححاف  و پیر خحانقحاه و فقیحه بحاده نوشحححیحدنحد«. از ظحاهر بیحت چنین برمینگهحدار بود )بحه بر  زیبحاروی و راز

نوشحیِ اند اما به قرینة صحفت »مهرخ« و بادهاند و باده نوشحیدهکه شحیخ و فقیه نیز به سحان حاف  مجذوب جمال سحاقی شحده

یت هلال ماه عید فطر، روزة خود را با شحراب رود که در عصحر شحاعر بعد از رؤشحیخ و فقیه، ذهن به این حوزة شحناختی می

 :اندگشودهمی

کحرد  غححارت  روزه  خحوان  فحلححک  تحُرک  کححه   بحیححا 
 

کححرد   اشحححححارت  قححدح  دور  بححه  عححیححد   هححلال 
 

 ( 131غزل    :1390، حاف ) 

انحتحظححار  در  یححاران  و  گححل  آخحر  و  اسححححت   عحیححد 
 

بحیححار  محی  و  مححاه  بحبحیحن  شححححاه  روی  بححه   سححححاقحی 
 

 ( 246غزل  همان:) 

رفححت   چححو  مححیحححافحح   نححیححز  گححل  و   رود روزه 
 

کححار  رفححت  دسححححت  از  کححه  نوش  بححاده   نححاچححار 
 

 ( 246غزل  همان:) 

در بیت مورد مطالعه، شحاعر رؤیت هلال ماه را در صحفت »مَهرخ« تعبیه کرده اسحت. به عبارت دیگر، حاف  و شحیخ و 

وشحی حاف  و شحیخ و فقیه با هم، مجرای  نصحفت »مهرخ« به قرینه باده  ،اند. بنابراینفقیه با رؤیت ماهِ رخِ سحاقی باده نوشحیده

داران در ماه صیام، به محق رؤیت ماه عید فطر، روزة خود را با ورود به این حوزة شناختی در عصر شاعر است که »روزه

گیرد که اسناد مجازی آن از اند«. بر پایة این توصیفات، نگاشت استعاری »زیبارو، مهرخ است« شکل میگشودهشراب می

»رؤیت هلال  ورود به حوزة شحناختی  ،تشحبیه اسحت. در این رابطه، علت بازنمود صحفت »زیبارو« در قال  صحفت »مهرخ«نوع  

 ماه و خوردن روزه با شراب« است.
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 ایهام (3-2

 کند که حوزه مبدأ بر دو حوزة شناختی دلالت دارد: سازی میای عینیشاعر صفت را به گونه

 من اسحححت ، لح  یحار  بحه خون تشحححنحهلعحلِ سحححیرابِ  
 

اسححححت   محن  کححار  جححان  دادن  او  دیححدن  پحی   وز 
 

 (51غزل  همان:) 

لیکاف و  یبر اسححاس آرا  سححازی کرده اسححت. بنابراین تشححنه« مفهومخونحاف  سححرخیِ ل  را در قال  صححفت »به

 »بهگیرد. مبدأ این نگاشحت اسحتعاری که صحفت بودن اسحت« شحکل می تشحنه خون نگاشحت اسحتعاری »سحرخی، به جانسحون،

 ،داشحتن« اسحت اما در معنی دوم را  کسحی کشحتن خود کنایه از »قصحد  ،تشحنه« اسحت ایهام دارد: در معنی اول و بدیهی خون

بودن لعل به این موضحوع اشحاره دارد که در گذشحته  تشحنه خون مجرای ورود به یک حوزة شحناختی اسحت و آن این که به

 ( ذیل بیتِ: 1293 :2، ج 1366دادند. سودی )ون یا جگر حیوان کشته قرار میلعل را برای کس  رنگ قرمز در درون خ

صححححبحر محقححام  در  شححححود  لحعححل  سححححنححگ   گحویحنححد 
 

شححححود  جححگححر  خححون  بححه  ولححیححک  شححححود   آری 
 

شود به رنگ معهود نیست بلکه ابتدا آن را در میان جگر تازه قرار گوید: »از قرار معلوم لعل وقتی از معدن استخراج میمی

 .  کند«دهند تا از جگر رنگ قرمز را کس  میمی

 ایهام تناسب   (3-2-1

های دیگری کند که ایهام دارد و یک معنی آن با سازه یا سازهسازی میای عینیاین چنین است که شاعر صفت را به گونه

 کند. شناختی پنهان در بیت را آشکار می ةاز بیت یک حوز

منِ   بححا  اسححححت   دلسحححوختححههر دمش  دگر   لطفی 
 

افتححاد  انعححام  بین کححه چححه شححححایسحححتححة   این گححدا 
 

 ( 111غزل    :1390، حاف ) 

از ابیات سحاده و روان حاف  اسحت که لطف جانان را در حق خود انعام و بخشحش دانسحته اسحت. شحاعر در این بیت 

کرده اسحت. در این فرآیند، حاف  صحفت های »دلسحوخته«، »دم« و »انعام« پنهان  یک حوزة شحناختی را ذیل معانی دومِ واژه

سحازی کرده اسحت که علاوه بر معنای مجازی آن )عاشحق(، معنی نخسحتین آن »عاشحق« را در قال  صحفت »دلسحوخته« مفهوم

شحود که از دو دار میسحازی معنایی، واژه »دم« نیز ایهامرا نیز که )سحوختن دل( اسحت مدِّنظر دارد. به موازات این برجسحته

یابد و بدین ترتی  حوزة شححناختی »دمیدن بر  کردن«، معنی دوم با »سححوختن دل« ارتباط میحظه« و »دمیدن و فوتمعنی »ل

شححود. دیگر نمایشِ سحححرانگیز حاف  در این بیت، گزینش واژه »اِنعام« اسححت. در سححوختگی خوشححایند اسححت« آشححکار می

حوزة شححناختی بیت، به معنی »وزش باد« اسححت که با معنای مقصححود شححاعر، »انعام« به معنی لطف و بخشححش اسححت اما در 

چنین اسحت: »هر بار  _نه معنای مقصحود شحاعر  _معنی محسحوس و تجربیِ بیت  ،یابد. بنابراینبرسحوختگی« پیوند می »دمیدن

د بر  بودن، لطفی دگر اسحت؛ این گدا را ببین که چگونه شحایسحته دمیدن با  دمیدن تو بر سحوختگی دل من، به دلیل خوشحایند

 . سوختگی دلش شده است«

های بر پایة نظریة اسحتعاره سحازی صحفت »دلسحوخته« نهفته اسحت کهمعلوم شحد که طراحی این بافتِ شحناختی، در عینی

کارگیری صحفت »دلسحوخته« به عنوان نگاشحت اسحتعاری آن چنین اسحت: »عاشحق، دلسحوخته اسحت« که هدف از به  مفهومی،

 ای است که توصیف شد.ود به حوزه شناختیمبدأ این نگاشت استعاری، ور

 ایهام تبادر  (3-2-2

صدا است به ذهن متبادر کند« شکل یا همشود که »واژة دیگری را که با آن )تقریباً( همسازی میای عینیصفت به گونه
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شود. کشف (. به سخن دیگر، یک صفت بر پایه تبادر، مجرای ورود ذهن به یک حوزة شناختی می133  :1383)شمیسا،  

 نیز در پی دارد. را این رابطه علاوه بر گسترش معنای بیت، التذاذ ادبی

نحکحرد  سححححود  بسححححی  کححه  دنحیححا  بححه  محفحروش   یححار 
 

زر    بححه  یوسحححف  کححه  رهآن  بود   نححاسحححَ  بفروختححه 
 

 ( 211غزل    :1390، حاف ) 

ره« را به ذهن می ره«، »ناصححِ آورد که شححهری تاریخی در نزدیکی کنعان قدیم و شححمال غربی اسححراییل صححفت »ناسححَ

ور را به وجود می  ،کنونی اسححت. بنابراین آورد که یوسححف با زر متعلق به شححهر ناصححره،  ایهام تبادر در »زر ناسححره« این تصححّ

شحود؛ در این پایه تبادر، نگاشحت اسحتعاری »ناسحره، ناصحره اسحت« حاصحل می  معامله شحده اسحت! از دیدگاه شحناختی و بر

ره« به عنوان مقصحد را به ذهن  ره« به عنوان مبدأ، »ناصحِ نگاشحت اسحتعاری رابطه بین مبدأ و مقصحد، تبادر اسحت؛ یعنی »ناسحَ

قرار گرفتن یوسحف با زر متعلق به کند. بنابراین صحفت »ناسحره« مجرای ورود ذهن به حوزه شحناختیِ »مورد معامله  متبادر می

 شهر ناصره« است. دریافت این رابطة شناختی علاوه بر غنای معنوی بیت، لذت کشف را نیز به دنبال دارد.

طحیحر   آصحححفحیشحححکحوه   محنحطحق  و  بححاد  اسحححح    و 
 

 بحه بحاد رفحت و ازو خواجحه هیچ طرف نبسححححت  
 

 (25غزل  همان:) 

، هسحتند  )ع( چون »اسح  باد« و »منطق طیر« از مختصحات سحلیمان کهاسحت  ای که در باب این بیت وجود دارد آن نکته

شحکوه باید سحلیمانی باشحد نه آصحفی! )آصحف بن برخیا وزیر سحلیمان بوده اسحت(. پاسحخ این اسحت که حاف  صحفت »آصحفی« 

  81« در آیة الریحَ العاصییفةً اسححت تا به قرینة »باد« ترکی ِ »را مجازاً )به علاقه مجاورت( به جای صححفت »سححلیمانی« آورده  

تِي سحوره انبیاء را که پیرامون معجزه حضحرت سحلیمان اسحت به ذهن بیاورد: » فَةً تَجْرِي بِمَمْرِِ  إِلَی الْأرَِْ  الَّ یحَ عَاصیِ لَیْمَانَ الري وَلِسیُ
ا بِکُلي شَيْءٍ عَالِمِینَ   . «بَارَکْنَا فِیهَا وَکُنَّ

که رابطه بین مبدأ و مقصحدِ نگاشحت  شحوداسحت« حاصحل می عاصیفةً نا بر این رابطة بلاغی، نگاشحت اسحتعاری »آصحفی، ب

 ( معتقد اسحت: »مشحکل حل960  :2، ج 1392آورد. حمیدیان )را به ذهن می عاصیفةً اسحتعاری، تبادر اسحت؛ یعنی آصحفی،  

که یادکردن از این در حالی؛ ق طیر« از متعلقات سحلیمان اسحتناشحدنی( این اسحت که »اسح  باد« و »منط ناشحده )و شحاید حل

اعتباری دنیا دو با لحنی منفی زیبندة پیامبری که مورد اعتقاد مسحلمانان نیز هسحت، نیسحت«. از آنجا که پیام کلی غزل بر بی

سححتگاه حکومت بودن اسححباب قدرت و د  روشححن اسححت که مقصححود حاف  از »طرف برنبسححتن خواجه« ناپایدار ،تأکید دارد

ای اسحت که بهره بوده باشحد! »شحکوه آصحفی« نیز قرینهاسحت نه این که از نظر دینی و امر نبوت برای آن حضحرت عاطل و بی

 دهد نگاه حاف  متوجه بُعد حکومتی و قدرت سیاسی و دنیوی سلیمان بوده است نه وجه نبوّی آن.نشان می

 صفت مشترک (3-3

ای  ای که صفت جدید برای واژه به گونه ؛  سازی کنددر قال  صفتی دیگر عینیآن است که شاعر صفت یک پدیده را  

 دیگر در بیت نیز صفتی شاخص به حساب آید. 

سحححیححه آهحوی  شححححد آن  بحرون  مححا  دام  از   چشحححم 
 

دل    این  بححا  سححححازیم  چححاره   ؟رمیححدهیححاران چححه 
 

 ( 425غزل  :  1390، حاف ) 

های عاطفی بین عاشحق و معشحوق، شحدت و ناشحی از کشحاکشدل محل فعل و انفعالات عشحق اسحت. خوف و رجایِ 

شححدن یار، چنین به خاطر بیرونکند. در این بیت نیز دل عاشححق به دلیل وجود عشححق، همهای دل را تنظیم میضححعف تپش
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کند که صحفت آهو نیز هسحت. بنابراین نگاشحت قراری را در قال  صحفت »رمیده« توصحیف میقرار اسحت. حاف  این بیبی

شحود که در اسحاس، »رمیده« کنایة نشحانه از عاشحق اسحت اما هدف  با این اطلاع حاصحل می ،اسحتعاری »عاشحق، رمیده اسحت«

 سازی، کشف رابطه بین دل و آهو، با ذکر یک صفت مشترک است.حاف  از این عینی

زد  تحو  عححارض  ز  اگحر لاف  سحححححرگحهحی   شحححمحع 
 

زبححان  شححححدخصحححم،   کحو؟   آبححدارخحنحجحر    ،دراز 
 

 ( 414غزل  همان:) 

سحازی شحده اسحت تا صحفت مشحترک »شحمع« هم باشحد؛ چون صحفت »تیز« برای »خنجر« در قال  صحفت »آبدار« عینی

شود! بنابراین، نگاشت استعاری »تیز، ای به اصطلاح »آبدار« محسوب میاش، پدیدهشدنِ موم یا پیه  شمع نیز به خاطر ذوب

 شود.مشترک بین »خنجر« و »شمع« خلق میآبدار است« بر مبنای ایجاد صفت 

آن اسحححت که فلسحححفة حضحححور »خنجر آبدار« در این بیت، وجود   ،رسحححدای که در باب معنای بیت به ذهن مینکته

اند؛ اما کرده»خصحم« اسحت و از نظر تجربی نیز مقصحود از آن، همان مقراضحی بوده که بندِ سحوختة شحمع را با آن کوتاه می

 و، رابطة دیگری با اجزای بیت دارد؟آیا غیر از این د

گردد و به اصححطلاح رسححد و شححعله بلندتر میسححوزد هنگام سحححر مومش به انتها میشححمع چون در طول شحح  می

شحود. این شحعلة بلند و موم مذاب آن، تصحویری اسحت شحبیه به »خنجر آبدار«؛ شحعلة بلند مانند تیغة خنجر و دراز« می»زبان

تواند هی تی مانند خنجر بودن خنجر اسححت. یعنی شححمع فقط در زمان سحححرگاه اسححت که می  بدارموم مذاب آن شححبیه به آ

کند اما آبدار داشحته باشحد. هنر حاف  در این نکته نهفته اسحت که بین »شحمع سححرگاهی« و »خنجر آبدار« ادعای شحباهت نمی

تا مخاط ، خود به وجود شححباهت بین آن دو دادن این دو هی ت مشححابه در مقابل هم، بسححتری فراهم کرده اسححت  با قرار

 اعتراف کند! 

 ایضاحِ ابهام (3-4

سازد. بنابراین، مقصود از ابهام در این  شود که غیرصِریح و رندانه، ابهام بیت را روشن میای واژگانی میصفت به گونه 

کسیکال است که در آن یک گزاره ابهام یک رفتار بلاغی پارادو  مبحث، ابهام هنری است نه ابهام به معنی رایج آن. ایضاحِ

ماندن این شگرد بلاغی آن    هم ابهام دارد و هم به وسیلة یک سازه در درون خودش، رفع ابهام شده است. علت ناشناخته

در   ،شودکننده قلمداد میای که به عنوان ایضاحاست که در این گونه از جملات، ابهام بر ایضاح غلبه دارد؛ چون سازه 

 ی از بافت ابهام است. ابتدا عضو

ای که خواننده را در دریافتِ بیش از یک تعبیر، عمدة شححهرت حاف  به سححب  ایهام و ابهام هنری اوسححت؛ به گونه

شحاعر ایضحاح آن   ،شحوندهای نکره و... مطرح میها که در قال  جملات پرسحشحی، واژهای از این ابهامکند. در پارهمخیّر می

 شود:تر شدن موضوع، دو نمونه بررسی میکند. برای روشنرا رندانه در درون کلام تعبیه می

 ام ای جحان و دل بحه حضحححرت تو چحه جُرم کرده
 

محن    طححاعححت  محقحبحول؟ نحمحی  بحیححدلکححه   شححححود 
 

 ( 306غزل  همان:) 

دهد: »ای جان و دل در حضحححورت مرتک  چه گناهی ( معنایی سحححاده از بیت ارائه می1754 :3، ج 1366سحححودی )

 شود؟«ام که طاعت من بیدل در نزدت قبول نمیام یا خود نسبت به بارگاهت چه قصوری کردهشده

)  (1618  :3، ج  1379(، جلالیحان )790  :2، ج  1383اسحححتعلامی ) بیحت709  :1389و برزگر خحالقی  نیز دقیقحاً  را   ( 
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( به زعم این که بیت معنایی سححاده  3083  :4، ج  1392اند که سححودی شححرح کرده اسححت. حمیدیان )گونه معنی کردههمان

اند. اما آیا پرسححشححی که در بیت مطرح از شححرح آن گذشححته ،شححوداعتنایی در آن دیده نمیدارد و نکته بلاغی و ادبیِ قابلِ

افتد. اگر ش را سحاده بگیریم ابهام ناشحی از آن هنری نیسحت و مقبول طبع نمیشحده، از نوع سحاده اسحت یا بلاغی؟ اگر پرسح 

 یابد. ضرورت میغرض ثانویة آن دریافت سؤال از نوع بلاغی باشد، 

در موازین شحرعی تاکید شحده اسحت که طاعت و عبادت باید با حضحور قل  باشحد. در این بیت، شحاعر بیدل اسحت؛ 

شححود. حاف  ضححمن توجه به معنایی غیرقِاموسححی از واژه ه همین دلیل طاعتش مقبول نمییعنی مجازاً حضححور قل  ندارد! ب

 ،شودتر، علت این که طاعتش مقبول نمی»بیدل«، ایضحاح ابهام کرده و تلویحاً به پرسحش بیت پاسحخ داده اسحت. به زبان سحاده

»عاشحق« را برای آنکه با محمل آن اسحت که حضحور قل  ندارد. توصحیف شحناختی صحفت »بیدل« آن اسحت که حاف  صحفت  

نگاشححت اسححتعاری آن چنین   ،سححازی کرده اسححت. بنابرایندر قال  صححفت »بیدل« مفهوم ،خوانی داشححته باشححدکلام نیز هم

نشحدن طاعتِ    شحود: »عاشحق، بیدل اسحت«. »بیدل« به عنوان مبدأ نگاشحت اسحتعاری مجرای ورود به حوزة شحناختی »مقبولمی

  نداشحتن« اسحت. خلاصحة مطل  آن که توجه به توصحیف شحناختی صحفت »بیدل« باعث ایضحاحِ ابهام بنده به دلیل حضحور قل

نظران به آن اشححاره کدام از شححارحان و صححاح دهد که هیچشححود و شححناخت بهتری از معنای آن به دسححت میبیت می

 بلاغت را نیز ظاهر ساخته است. های حاف  در عرصهاند. ضمن آنکه این نگاه شناختی، جلوة دیگری از هنرنمایینکرده

مححن   انححدرون  کححیسححححت   دلخسححححتححهدر   نححدانححم 
 

 که من خموشحححم و او در فغان و در غوغاسحححت؟  
 

 ( 22غزل    :1390، حاف ) 

که اختلاف نظر شححارحان را در پی داشححته اسححت. حمیدیان    شححاعر در این بیت، با اظهار ندانسححتن، ابهامی خلق کرده

( برای کسححی که در اندرون شححاعر اسححت و در فغان و در غوغاسححت، تعابیر »پنهان بودن وجود یار در 1012  :2، ج 1392)

گوید  ( می308  :1389کنندة شعر به شاعر« و »ضمیر ناخودآگاه« را به کار برده است. کزازی )درون وجححود شاعر«، »تلقین

چهرگی و مباحثی در روانشحناسحی یونگ کشحانده اسحت.  آن که در درون شحاعر اسحت »منِ دیگر« اسحت و بحث را به چند

( جای آن کس را در 228  :1، ج 1379کند. جلالیان )ل اجتماعی میی( خواننده را متوجه مسحا127 :1، ج 1383اسحتعلامی )

حاف  در این بیت با تظاهر به ندانسحتن،   ،طور که گفته شحدداند و تعبیری از ابهام بیت ندارد. هماندرونِ دل خسحتة شحاعر می

گوییم آن کیسحت که در ابهامی هنری آفریده اسحت تا مخاط  در تعبیر آن میدانی فراخ برای تخیّل داشحته باشحد. حال می

دل« در واقع حاف  با ذکر صحفت »خسحته  اندرون شحاعر اسحت و با وجود خاموش بودن شحاعر، او در فغان و در غوغاسحت؟

کند که آن کس که در اندرون شححاعر اسححت و تفاوت اما رندانه، ابهام بیت را بدین گونه برطرف میظاهراً بی برای خود،

در فغان و در غوغا بودن دل، مجازاً بر عشحق و جوشحش آن در وجود   همان دلِ خسحتة شحاعر اسحت.  ،در فغان و در غوغاسحت

ن او مشححون از خوف و رجا و فعل و انفعالات عشحق اسحت.  بودن عاشحق، درو کند که با وجود خاموشعاشحق دلالت می

من اسححت که با داد و فریاد و فغان  دل دیوانة( به مقصححود حاف  نزدیک شححده اسححت: »این 180  :1، ج 1366تنها سححودی )

نة »در زنم«. نکتة درخور توجه آن اسححت که سححودی به قریام و هیچ حرف نمی، اما من صححبر کردهخود، عالم را پُر کرده

دهد که به اندرونِ شححاعر بودن« پی به شححناخت آن کس برده اسححت: دل؛ اما انتخاب صححفت »دیوانه« برای »دل« نشححان می

گزید! این نکتة ظریف نشحان دل« توجه نشحده اسحت. اگر نه در شحرح بیت، صحفتِ »خسحته« را برای دل برمیصحفت »خسحته

  :1، ج  1388مرتضحوی )  دسحت نیافته اسحت. ،خصحوصحیات کلام خواجه اسحت دهد که وی به شحگرد »ایضحاحِ ابهام« که ازمی

شححناسححی  ای در حاف »مفهوم ژرف این بیت حکایت از نکته  داند:( آن کس را »سححرِّ زیبایی و کمال شححعر حاف « می18
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اف  اسححت و ظاهراً همین  کند که تاکنون مبهم باقی مانده و آن نکته سححرِّ زیبایی و کمال شححعر و راز محبوبیّت و تأثیر حمی

بحا توجحه بحه توضحححیححاتی کحه بحا عنوان . نکتحه برای خود ححاف  نیز بحه همحان انحدازه کحه برای محا مبهم اسحححت، مبهم بوده اسحححت«

 رسد حاف  ابهامی مطرح کرده باشد که برای جنابش نیز مبهم بوده باشد!   »ایضاح ابهام« در شرح بیت آمد به نظر نمی

دهد که شححاعر در این تصححویرآفرینیِ شححگفت، صححفت »عاشححق« را به وسححیله صححفت ، نشححان مینگاه شححناختی به بیت

شود که دل است« حاصل میدل« واژگانی کرده اسحت. بر این اسحاس و بر پایه کنایه، نگاشحت اسحتعاری »عاشحق، خسحته»خسحته

اند های گوناگونی ارائه دادهنظران برداشتدل« کنایه از عاشق است. با توجه به ابهام بیت، شارحان و صاح در آن »خسته

 اند.ای نکردهکدام به مدعای این نوشته اشارهو هیچ

 بسحححوخحت ححاف  و ترسحححم کحه شحححرح قصححححة او
 

پححادشححححه    سححححمححع  نححرسححححد   کححامححگححاربححه   مححا 
 

 ( 156غزل    :1390، حاف ) 

خواهد که به اوضححاع و اش به سححمع پادشححاه نرسححد بیم دارد؛ اما به هر روی، از او میحاف  از این که شححرح قصححه

احوالش توجه کند. در این میان، معلوم نیسحت که چرا ممکن اسحت شحرح قصحه به سحمع پادشحاه نرسحد؟ دیگر این که، چه 

های گر، ارتباط معنایی صحفت »کامگار« با دیگر سحازهلزومی دارد که برای ممدوح، صحفت »کامگار« بیاورد؟ به سحخن دی

 بیت چیست؟ 

دهیم. از نظر شحححناختی و تجربی، لذت برای ایضحححاحِ این ابهام، نگاه شحححناختی به بیت را اسحححاس توصحححیف قرار می

 دارد. بحه همین جهحت ححاف  خوف آن دارد کحه پحادشحححاهِ کحامگحار شحححرحکحامجویی، کحامگحار را از توجحه بحه دیگران بحاز می

شحنود؛ تجربه نشحان داده اسحت که موقع کند گوش کمتر میتر، وقتی کام )دهان( کار میاش را نشحنود! در نگاهی دقیققصحه

داریم تا شححویم؛ در این وضححعیت، دهان را نگه میجویدن غذا، صححدایی را که فرکانس متوسححط یا پایینی دارد متوجه نمی

 جلسحة مسحابقه،  شحرایط در انسحان که  هنگامی  شحناختیزیسحت  لعاتمطا اسحاس بر  دیگر،  سحخن بهگوشحمان خوب بشحنود.  

 به  رسحانیخون با و  شحوندمی فعال سحمپاتیک خودمختار اعصحاب  سحلسحله گیرد،می قرار دیگری مغزی  فعالیت  هر  یا  امتحان،

 گوارش،  محاننحد  هحاییفعحالیحت  افزایش  بحا  امحا  بگیرد؛  را  تصحححمیم  بهترین  فرد  شحححونحدمی  بحاعحث  مغز،  و  محاهیچحه  محاننحد  هحاییانحدام

 برای) معده ،(بزاق   ترشحح افزایش  برای)  دهان  سحمت به  رسحانیخون  میزان و  شحوندمی  فعال  پاراسحماتیک خودمختار اعصحاب

 و شحود  کاسحته  مغز  نواحی  در  خون  میزان از که شحودمی  باعث  فرآیند این. دهندمی  افزایش  را(  جذب برای)  روده و( هضحم

 Neil) گیرد قرار  تریپایین سحححطح در کردن فکر و  شحححنیدن دیدن، مانند هاییفعالیت پردازش برای مغز  توانایی آن تبع به

w. Mulligan, Marquinn Duke, & Angela w. Cooper: 2007  .)آن   ،شحنودپس علت آنکه پادشحاه شحرح قصحه را نمی

شحود صحفت »کامگار« ابهام . بنابراین معلوم می(مشحغول اسحتنوش  و  مجازاً به عیش) کنداسحت که کامش )دهانش( کار می

ناشحی از »به سحمع پادشحاه نرسحیدن قصحة حاف « را برطرف کرده و اصحطلاحاً ایضحاحِ ابهام کرده اسحت. نکتة دیگر آنکه در 

اسحححلوب  تواند  ای دیگر از معنا، چون »ترسحححم« میاما در لایه  ظاهر کلام، صحححفت »کامگار« در مدح پادشحححاه ذکر شحححده

 کند!حاف  یقین دارد پادشاه به علت اشتغال به کامجویی، به دیگران و از جمله او توجه نمی ،گرفت« تلقی شود»کم

توجه« پادشححاه را در قال  صححفت »کامگار«   توان گفت که حاف  »ناشححنوایی و عدمِمی  ،بر اسححاس آنچه گفته شححد

اشحنوا، کامگار اسحت«؛ که رابطه مبدأ )کامگار( با مقصحد )ناشحنوا(  که نگاشحت اسحتعاری آن چنین اسحت: »ن سحازی کردهعینی

نکتة دیگر آنکه همین معنی نخسحتین و اولیهّ »خوردن و نوشحیدن« برای   همان حوزة شحناختی اسحت که شحرح آن در بالا آمد.

 صفت »کامگار« در بیت 
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کحن  سححححؤال  مسححححتحی  بححه  و  محبحنححد  جحهححان  در   دل 
 

جحمشححححیححد    قصححححة  و  جححام  فحیحق   کححامحگححار از 
 

 ( 246غزل  :1390، حاف )  

 نوشیِ جمشید اشاره دارد. کامگاریِ جمشید و فیقِ جام، به بادهنیز مشهود است. بدین صورت که  

 کارکرد معنیِ غیرقاموسی صفت در تصحیح بیت (3-5

غیرِقاموسی است  کارگیریِ یک حوزة شناختی، به معنای نخستین واژه که معمولاً معنایی  در این ترفند هنری، شاعر برای به

واژه توجه می قال   نه در  را  به عبارت دیگر، صفت  بلکه درکند.  غیرقاموسی،   ای دیگر،  معنایی  با  اما  لف   قال  همان 

سازی تنها در درون یک لف  با دو معنای متفاوت اما نزدیک به کند. نکتة قابل توجه آن است که این عینیسازی میعینی

 دهد.هم، رخ می

محلال سحححرکشححح زلحف  بحی از  سحححودایحی  سحححر   ش 
 

نححهححاده  زانححو  سححححر  بححر  بححنححفشححححه   ایححم هححمححچححو 
 

 ( 365غزل  همان:) 

(  730  :1362(، خانلری )433  :1378)  ابتهاج(،  356  :1387این بیت از ابیاتی اسحت که اختلاف نسحخه دارد. نیسحاری )

( ذیل این 3427:  ان )هماناند. حمیدی( به جای »زلف سححرکش«، »ناز نرگس« ضححبط کرده3427  :4، ج 1392و حمیدیان )

گوید: »یکی از نکات پوشححیدة بیت، ارتباط میان »سححودا« و »نرگس« اسححت و آن باور قدما به تأثیر نرگس در دفع بیت می

لی نیز  خویی و حسحناند«. خرمشحاهی، زریابسحودا اسحت؛ شحایان توجه این که همین خاصحیت را برای بنفشحه نیز قائل شحده

( با ضحبط 1021  :2، ج 1380اند. خرمشحاهی )اند اما در شحرح بیت نکات متفاوتی ابراز داشحتهرفتهجان  »زلف سحرکش« را گ

تر این بیت چنین تر و دور از ذهن»بین زلف و بنفشححه هم مناسححبت هسححت. یک معنای باریک  گوید:»زلف سححرکش« می

. ایم«سحرکش توسحت و ما نیز به او تشحبیه جسحته اسحت: بنفشحه هم که سحر بر زانوی اندوه و ملال دارد، در واقع از دوری زلف

رود »کلمة »سحر« در سحه معنی مختلف »سحرکش«، »سحر سحودایی« و »سحر زانو« به کار می  گوید:( می98  :1374خویی )زریاب

میان  ها که »سحر خمیده« اسحت و افزاید. از لحاظ معنی نیز میان »زلف« که سحرکش اسحت و میان بنفشحهکه بر لطف شحعر می

( »زلف سحرکش« را زلفی 124  :1383لی )حسحن.  شحود«لطف تناسح  پیدا می ،شحاعر که سحر خم کرده و بر زانو نهاده اسحت

 داند که بر سر کشیده شده باشد. می

آید در این بیت، علت ملال و اندوه شحاعر و سحر بر زانو نهادن او، دوری از معشحوق اسحت. در اینجا پرسحشحی پیش می

 را برگزیده است؟ و اینکه چرا زلف را با صفت »سرکش« توصیف کرده است؟ «زلف»  ،از اجزای معشوق چرا حاف   

نهادن«، صحفت »سحرکش«   زانو  بر  هاسحت. به قرینة »سحریکی از خصحوصحیات بدیهی سحخن حاف  تصحرف در معنی واژه

وه بر معنای واضحح بیت، این در معنای غیرقاموسحی »سحر را کشحیدن« به کار گرفته شحده اسحت. بدین صحورت که حاف  علا

  .گذاشحت بر سحر زانو بماند کشحید و نمیسحر ما را می  ،دلالت ضحمنی را نیز مدِّنظر دارد که اگر زلف سحرکش حضحور داشحت

ما سر خود را از ملال و اندوهِ   ،»چون زلف سرکش معشوق در اینجا نیست شود:معنای روشن بیت چنین می  ،بر این اساس

گذاشحت بر سحر  کشحید و نمیاگر زلف سحرکش حاضحر بود سحر ما را میایم؛ چه،  شحه بر سحر زانو نهادهدوری او، همچون بنف

 . گذاشت ما ملول و دلتنگ شویم«؛ مجازاً یعنی نمیزانو بماند

ای شحود؛ حوزهشحدن یک حوزة شحناختی می  منجر به آشحکار، نهادن«  زانو بر  کشحف رابطه بین صحفت »سحرکش« و »سحر

 شود تا خم نشود«.یزی به وسیلة بند یا طناب نگه داشته میکه در آن »چ
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برداشحتن از این معنای پنهان ناشحی از فعل و انفعالاتی اسحت که در درون صحفت »سحرکش« رخ داده اسحت. حاف    پرده

اسحت.  کشحیدن« از آن اراده کرده   را نشحدنی« خلع کرده، معنی »سحر »سحرکش« را از معنای معمول و قاموسحی »حرون و رام

بر پایة تشحبیه شحکل گیرد. کشحف این ، طناب اسحت«  ریسحمان/  شحود نگاشحت اسحتعاری »زلف، بند/همین فرآیند باعث می

برد و عدم دریافت این حوزة حوزة شحححناختی درجة اقناع مخاط  را برای ترجیح »زلف سحححرکش« بر »ناز نرگس« بالا می

»حرون و ناآرام« بماند و چنین پنداشححته شححود که این واژه جزو  شححود که »سححرکش« در همان معنای  شححناختی باعث می

های زنجیرة معنا نیسحت و در بیت عنصحری نامطلوب و ناکارآمد تلقی شحود؛ چنانکه به تبع آن ناسحخان دسحت به تغییر حلقه

 نسخه بزنند!

شححود؛ ( نامیده میSub_senceکشححیدن« برای واژة »سححرکش«، زیرمفهوم )  را  شححناسححی شححناختی، معنی »سححردر زبان

(. بر این اسححاس، 132  :1398شححود )اونز،  ای اسححت که با بافت موقعیتی خاصححی برانگیخته میزیرمفهوم، معنای متمایز واژه

که در فحوای معنای واژة »سححرکش« وجود  _کشححیدن« را  برانگیز اسححت که معنای »سححر هنر حاف  طراحیِ بافتی تحسححین

 ایی بیت گنجانده است.در قلمرو دلالت معن _ندارد 

 کنایه (3-6

اگر صفت کنایه داشته باشد، شاعر علاوه بر معنی دورِ آن که معنی مقصود و معمول بیت است، به معنی نزدیک آن نیز 

 دهد. کند و آن را مجرای ورود به یک حوزة شناختی قرار میتوجه می

 ز شحححاهنشحححه عجح  دارم  ترِ شحححیرینبحدین شحححعر  
 

 ؟ گیرد چرا در زر نمی  کحه سحححر تحا پحای ححاف  را 
 

 ( 149غزل : 1390، حاف )       

بیت، حُسحن طل  دارد. حاف  در پسِ سحتایش شحعرش، طل  را نیز مطرح کرده اسحت و توقع دارد شحاهنشحه به خاطر 

شحود که سحرودنِ این غزل بدیع و دلنشحین، سحر تا پای او را در زر بگیرد. با نگاه شحناختی به بیت، این ضحرورت احسحاس می

 ؟ جسم حاف  نیز باید بتواند زرها را نگه دارد. اما چگونه

هحا )قنحدهحا( در آب ححل  ترکیح  »ترِ شحححیرین« این مهم را بر عهحده دارد. از نظر علم شحححیمی، زمحانی کحه کربوهیحدرات

شحود که دارای خاصحیت چسحبندگی اسحت )چسح  نشحاسحته از این ترکی  به شحوند محلول غلیظی حاوی قندها تشحکیل میمی

کند اما در مجازی خود تازگی و جذابیّت شححعر را بیان میآید(. بنابراین، صححفت »ترِ شححیرین« در معنای دور و دسححت می

، کند؛ یعنی شحعری که از وجود حاف  تراوش کردهمعنی نزدیک کارکرد شحناختی دارد و چسحبندگیِ شحعر را توصحیف می

ختیِ  حاف  حوزة شحنا ،چه گفته شحدپای او بچسحباند! بنا بر آن تا  چسحبناک اسحت و مناسح  آن اسحت که شحاهنشحه زر را به سحر

ابزار   ،دارندگی داشحته باشحد« را اسحاس معنا قرار داده اسحت. بنابراین»برای این که چیزی به بدن بچسحبد بدن باید قابلیت نگه

دارندگی زرها، در حوزة »مواد دارندگی، چسحبندگی شحعرش اسحت. به سحخن دیگر، حوزة »شحعر« برای نگهحاف  برای نگه

 سازی شده است.چسبنده« مفهوم

های  که در ترکی  عطفی »تر و شحیرین« که در نسحخه اسحت ای که در کار حاف  تعبیه شحده اسحت آنهوشحمندانه نکتة

( مضحبوط اسحت، هر دو صحفت »تر« و »شحیرین« به صحورت جداگانه نیز به 318  :1، ج  1349»ک«، »ل« و »ق« )رک. فرزاد، 

شحدن    اند، مخلوط وسحیلة کسحرة اضحافه با هم ترکی  شحده شحوند. اما ترکی  »ترِ شحیرین«، چون دو جزء بهشحعر نسحبت داده می

تر، و به قول مسححعود »ترِ شححیرین« به حوزة شححناختی بیت نزدیک  ،دهد. بنابراینتری و شححیرینی را نیز به مخاط  انتقال می
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در بیت وجود ای که وارتر اسححت. بر پایة آنچه گفته شححد، در تصححویر حاصححل از حوزة شححناختی( حاف 318:  فرزاد )همان

دارد، نگاشت استعاری »چسبناک، ترِ شیرین است« درج است که صفت »ترِ شیرین« مبدأ و »چسبناک« مقصد این نگاشت  

 استعاری است.

سححححپحهحر   از  دارد  کححه  آسححححایحش   تحیحزرو چشححححم 
 

بیححاسححححایم دمی  تححا  ده  من  بححه  جححامی   سححححاقیححا 
 

 ( 470غزل  :  1390، حاف ) 

زیرا »جزء »تیز« افادة سرعت و شتاب، و خشم و تندی، هر دو، را  ؛آسایش ندارد  ت ادبی از سپهر طمعِشاعر طبق سنّ

(. از نظر شحناختی، گزینش  3947 :5، ج 1392)حمیدیان،   «یابدکند، که در هر دو حال با آسحایش و آسحودن تضحاد میمی

تیز برای چشحم خطرناک اسحت«. سحازد که »جسحم  رو« در ارتباط با واژه »چشحم« این حوزة شحناختی را نمایان می صحفت »تیز

کند؛ به همین خاطر اسحت که شحاعر  ای تیز به حسحاب آمده اسحت که چشحم را تهدید میبه تعبیر دیگر، سحپهر به نوعی، پدیده

زدن سححپهر« را برای طراحی حوزه شححناختیِ  توان گفت که حاف  مؤلفة »صححدمهاز آن انتظاری ندارد. بر این اسححاس، می

 زننده، تیزبر پایة کنایه، نگاشحت اسحتعاری »آسحی   ،سحازی کرده اسحت. بنابراینرو« عینی    صحفت »تیزشحده، در قال توصحیف

؛ سحودی،  2475 :4، ج 1379زننده« اسحت. برخی شحارحان )جلالیان،   رو« کنایه از »آسحی   شحود که »تیزرو اسحت« حاصحل می

اند که با توجه کننده« معنی کرده  معنی »تندرو و شحتابرو« را فقط در  ( »تیز640  :1383؛ خطی  رهبر، 2518 :4، ج 1366

( بحه 3947 :5، ج  1392کنحد و حمیحدیحان )زننحدگی می  رو« افحادة آسحححیح  بحه تقحابحل جز »تیز« در مقحابحل »چشحححم«، صحححفحت »تیز

 .است درستی معنی خشم و تندی را بر آن لحاظ کرده

 تلمیح (3-7

 ای تاریخی دلالت کند بازتاب دهد. یا صفتی که بر واقعهآن است که شاعر صفت را در قال  یک شخصیت داستانی 

نححغححمححة   سحححححححر  مححرغ  ای   بححاز  داوودیبححرکححش 
 

آمححد   بححاز  هححوا  بححاد  از  گححل  سححححلححیححمححان   کححه 
 

 ( 174غزل    :1390، حاف ) 

سحازی کرده اسحت. بر این اسحاس، نگاشحت در این بیت، حاف  صحفت »خوش« را به وسحیلة صحفت »داوودی« مفهوم

صحورت اسحت: »نغمة خوش، نغمة داوودی اسحت«. »داوودی« مبدأ و »خوش« مقصحد این نگاشحت اسحت.  اسحتعاری آن بدین  

های سححازی صححفت در این بیت برای خلق آرایة تلمیح اسححت؛ تلمیح به معجزة داوود و سححپس تناسحح  با واژهفرآیند عینی

 سلیمان و بادِ هوا.

خححانححگححیِ   محححححتسحححح شححححرابِ   خححورده تححرسِ 
 

یححار    روی  نحوشححححانحوش بححه  بححانححگ  و   بحنحوشحححیحم 
 

 ( 283غزل  همان:) 

خورده« توصححیف شححده اسححت. حاف  صححفت های »خانگی« و »ترسِ محتسحح در این بیت »شححراب« به وسححیله صححفت

سحازی کرده اسحت تا بر پایة تلمیح به ممنوعیت شحراب در دوران خورده« مفهوم»قدغن« را در قال  صحفت »ترسِ محتسح 

شحود که خورده اسحت« حاصحل میسحازی، نگاشحت اسحتعاری »قدغن، ترسِ محتسح ند. از این عینیقبل از شحاه شحجاع اشحاره ک

خورده« همان معنای صححفت »قدغن« دارد اما با رابطه بین مبدأ و مقصححد از نوع تلمیح اسححت؛ یعنی در واقع »ترسِ محتسحح 

 ای خاص از تاریخ عصر حاف . اشاره به دوره

ف  یک پدیده اجتماعی و سححیاسححی را به زیبایی در قال  تنها یک صححفت و در از نکات دیگر بیت آن اسححت که حا
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هحا و ترین ترکیح گویحد: »از درخشحححان( ذیحل این بیحت می2956  :4، ج  1392کمحال ایجحاز بیحان کرده اسحححت. حمیحدیحان )

جوهره یک برهة توان جان و ترین موالید ادب پارسحی اسحت. به راسحتی از مزایای نمادگرایی در شحعر اسحت که میلطیف

 چند سالة حکومت از نوع مبارز را با نمادی بدین کوتاهی، و در عین حال، با فوران طنز نشان داد.«

 کشحححتمی  عتحابم  بحه  چشحححمحت  چو  کحه  آن  بحاد  یحاد
 

 بحود  شححححکحّرخححا  لحح ّ  در  عحیسححححویححت  محعحجحزه 
 

 ( 204غزل  :  1390، حاف )

: حاف  بیت  این  مثل بخشدمی حیات  او  ل  ولی کندمی برپا  آشوب و  فتنه یا  کُشدمی یار چشم  شعری،  تسنّ مطابق»

 توصحیف(.  2512:  3  ج  ،1392،  )حمیدیان «بسحتممی  جان  صحورت  لبت  لعل از لیکن /دسحتم از ببرد  تو  چشحم  بیماری دوش

 با  ( ع) عیسحی حضحرت: »که  کند آشحکار را  شحناختی حوزة این تا اسحت شحده  واژگانی »عیسحوی« صحفت  قال  در  ل   جانبخشحی

 او ل  در را عیسحوی معجزه،  شحدهمی کشحته یار چشحم عتاب به که نیز حاف . «کردمی  زنده را هاآن مردگان  جسحم  بر دمیدن

 مردگان به  اسحت  «ل »  ملائمات از که دمیدن با نیز  ( ع) عیسحی زیرا  دیگر؛ عضحوی یا  بناگوش  ابرو،  زلف، در نه  اسحت دانسحته

:  اسححت  چنین  «عیسححوی»  صححفتِ تلمیحیِ  سححازیِعینی از حاصححل  اسححتعاری نگاشححت اسححاس،  این بر.  اسححت بخشححیدهمی جان

 . «است عیسوی بخش،جان»

 بدل بلاغی (3-8

جانشینی دو واژه، یا دو ترکی  یا دو مفهوم در دو پاره کلام بر مبنای یک رابطة بلاغی است. به این صورت که واژه، 

شود گرفتن همان معنی، با الفاظ دیگری تکرار می  نظر  ر با درترکی  یا مفهومی که در یک پارة کلام آمده، در پارة دیگ

(؛ اما کارکرد شناختی بدل بلاغی آن است که شاعر برای پرهیز از تکرار، یک واژه  36  :1397هرسینی،    )حیدری و رحیمی

ارِ واژة »خاطر«،  سازی کند. برای مثال، در بیت زیر برای پرهیز از تکریا یک ترکی  را در یک حوزة شناختیِ دیگر عینی

 حاف  آن را در قال ِ »کلاه نمد« ساماندهی کرده است: 

کحلاهِ   ایحن  کححه  کحوش  مححا  خححاطحر  جحبحر   نحمححد بححه 
 

بحا افسحححر شحححهی آورد    بسححححا شحححکسححححت کحه 
 

 ( 147غزل    :1390، حاف ) 

زیرا خاطرش مانند کلاه نمدی اسحت که تاج شحاهی   ؛خواهد که خاطرش را بنوازددر این بیت، حاف  از مخاط  می

آید این اسحت که بسحیاری از پادشحاهان را شحکسحت داده اسحت. »کلاه نمد« بدل بلاغی از »خاطر« اسحت. سحؤالی که پیش می

چرا حاف  »خاطر« را در قال  »کلاه نمد« بازتاب داده اسححت؟ پاسححخِ واضححح آن اسححت که »کلاه نمد« در تقابل با »افسححر 

شحححود. به سحححخن دیگر، »خاطر« در قال  »کلاه نمد«  گیرد و بر پایة پارادوکس، باعث شحححکسحححت آن می« قرار میشحححهی

ای که بین  سحازی شحده تا از نظر همگونی و نوعِ جنس، به »افسحر شحهی« نزدیک شحود و آن را شحکسحت دهد. اما رابطهعینی

اطرِ« شحاعر به »کلاه نمدی« تشحبیه شحده اسحت که هر دو از نظر  یعنی »خ ؛»خاطر« و »کلاه نمد« وجود دارد از نوع تشحبیه اسحت

ای بین »کلاه ها نهفته اسححت؛ در این میان، رابطهاجتماعی و سححیاسححی جایگاه معتبری ندارند اما همتی ویرانگر در پسِ آن

ر شحناخت این رابطه، نمد« و »جبر خاطر« وجود دارد که حاف  پیوند آن دو را با یک رشحتة نامرئی محکم کرده اسحت؛ ابزا

صحفت »نمد« اسحت )صحفت »نمدی/ نمدین« به ضحرورت وزن با سحاخت اسحمی »نمد« به کار رفته اسحت(. آن رشحته نامرئی  

 نگه  بسحتند تا با گرمبندی اسحت. بدین صحورت که در قدیم نمد را بر عضحو شحکسحته میپیوند »نمد« با »جبر« به معنی شحکسحته

داشتن خون، استخوان زودتر جوش بخورد. در عصر حاضر نیز در مناطق عشایری که دام   داشحتنِ محل شحکستگی و جریان
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یابد، نگارندگان شحاهد چنین فعالیتی از سحوی جراحان محلی هسحتند که برای ترمیم اسحتخوانِ شحکسحتة اَحشحام، پرورش می

بندند تا می معمولی یا طبی  ا نمدمرغ، آرد و چند چیز دیگر، اسححتخوان شححکسححته را بپس از مالیدن معجونی از زردة تخم

 بهبود یابد.

کدام از شحروح حاف    همین حوزة شحناختی اسحت که در هیچ ،ای که بین »جبر خاطر« و »کلاه نمد« وجود داردرابطه

شحود. در این نگاشحت اسحتعاری که به آن اشحاره نشحده اسحت. بنابراین، نگاشحت اسحتعاری »خاطر، کلاه نمدی اسحت« حاصحل می

 )ملائم »خاطر«( رابطه بین مبدأ و مقصحدِ حوزة شحناختی، اسحتفاده »نمد« در امرِ جبر ،مجازی آن بر پایة تشحبیه اسحت اسحناد

نماید؛ بدین صححورت که شححدن این حوزه شححناختی، پارادوکس دیگری نیز در سححخن حاف  رخ می اسححت. پس از آشححکار

 در اینجا باعث شکست »افسر شهی« شده است! ،رودجنس »نمد« که برای ترمیم شکستگی به کار می

 نتیجه

 صفت  شناختی کارکرد توصیف بنابراین ؛را معنایی  مؤلفة یک مفهومی  استعارة اما  کندمی پنهان را واژه یک ادبی استعارة

  « شناختی  هایحوزه»  عنوان  با  که  است  صفت  واسطة  به  پنهان  معنایی  هایمؤلفه  آن  به  دستیابی  برای  ابزاری  نوشتار  این  در

 محسوس   صفت  یک  قال   در  انتزاعی  صفت  یک  فرافکنی  با   حاف .  کندمی  روشن  را  ابیات  معنایی   ظرفیت  از  ایتازه   زوایای

 رفته   کار   به  بیت  روساخت  در  که  عینی  صفت  طرفی  از.  کندمی  فراهم  را  شناختی  حوزة  یک  به  ذهن  ورود  مجرای  عینی،  و

  : مانند  هاییآرایه   صفت،  وسیلة  به  و  طریق  بدین   حاف .  است  ادبی  صنعت  موجد   بیت  هایسازه   دیگر  با  ارتباط   در،  است

 علاوه   که  است   کرده  خلق  تشبیه، ایهام، ایهام تناس ، ایهام تبادر، صفت مشترک، ایضاح ابهام، کنایه، تلمیح، و بدل بلاغی

 کرده  منضم  بیت  معمول  معنای  به  انگیزیدل  ضمنی  معانی  بیت   در  پنهان   شناختی  هایحوزه   وسیلة  به  ادبی،  صنایع  خلق  بر

نویافتهآرایه   .است  بخشیده  غنا  را  بیت  معنایی  ظرفیّت  گونه  بدین  و  است از  ابهام  ایضاح  و  مشترک  صفت  های  های 

  ،شد  گفته  آنچه   به  شناختی  توصیف  کارکرد  ها اشاره نشده است.کدام از آثار بلاغی به آننگارندگان هستند که در هیچ

  تصحیح   در  بسزایی  نقش  حاف ،   های تردستی   و  هاکاریپنهان  بازنمایی  برای  کارآمد  ایسنجه  عنوان  به  بلکه  شودنمی   محدود

به دست   شناختی  مطالعة  این  در  که  دیگری  نکتة.  شد  تشریح  نوشتار  این  در(  سرکش  زلف)   آن  از  اینمونه   که  دارد  نیز  بیت

  بیدل،  و  خاقانی  چون  شاعرانی  خلاف  بر  وی  رسدمی   نظر  به  که  است  حاف   شعر  در  شناختی  هایحوزه   نوع  و   کیفیّت  ،آمد

  به   ابیاتِ  همین  در  که  البته  است؛  کرده  تسهیل  عموم  برای  را  شعرش  فهم  پسند،عامه  و  واضح  شناختی   هایحوزه   گزینش  با

  است   کرده  تعبیه  عظیمی  و   بلند  معانی  فرازنجیری،  و  زبرزنجیری  هایمؤلفه  و  معنایی،  و  لفظی  قرائن  قراردادن  با  ساده  ظاهر

  شیراز مقامعالی  خواجة شعر به  عام  و خاص اقبال دلایل از یکی دوگانه ویژگی این. شوندمی متمتع  آن از خواص  فقط که

های شناخت تفکر و  به عنوان یکی از راه   صفتشایسته است که کارکرد شناختی و بلاغی    ،بر اساس آنچه آمد  .است

 بینی حاف ، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. جهان

 تعارض منافع
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